
کولبری، سوخت بری و 
ته لنجی را به  جای فرصت 

به تهدید تبدیل کرده ایم

مهم تر از رفع فیلتــر، «بحران تعلل» در نظام 
تصمیم گیــری اســت. یکی از مهم تریــن عوامل 
قدرت دولت ها میزان توانایی آنها در تصمیم گیری 
اســت. رفع فیلتر «واتــس اپ» و «گوگل پلی» از 
ابعاد گوناگونی عبرت آموز اســت و نشان از وجود 
«بحران تعلل» در ســاختار تصمیم گیری کشــور 
دارد. فیلترکردن «گوگل پلی» آنچنان بی معناست 
که به قول طنزپردازی «عقل ویژه ای» می خواهد. 
شــاید آســان ترین تصمیم در فضای مجازی رفع 
فیلتر از این دو «اپلیکیشــن» بود. چنین تصمیمی 
امــا در تودرتویی نهادی در نظــام تصمیم گیری 
پیچیده شده است و چه پیچ وتاب ها که نمی خورد، 
چه قیــل و قال ها که نمی آفرینــد و چه رنج ها و 
مشــقت ها که بار نمی کند. «هر مشــکلی آسان 
شــود از پرتو تصمیم/ اشــکال در این اســت که 
تصمیم نداریم» (فرخی). حال، چنین سیســتمی 
در امــوری همچــون FATF، روابــط خارجــی، 
مذاکرات هســته ای، بحران آب، ناترازی انرژی و... 
چگونه می تواند تصمیم بگیرد؟ جالب تر از همه 
نامه تظلم خواهی نمایندگان مجلس اســت که 
از شــورای دیگری اســتدعا دارند کــه در مصوبه 
خود ملاحظاتی را رعایت کنــد. این از پدیده های 
عجیب نظام های تصمیم گیری اســت که نهادی 
که در قانون اساســی حق انحصاری قانون گذاری 
دارد، این چنین بی وجه شــده باشــد. حقیقت این 
اســت کــه افــراد در نهادهــای تصمیم گیری از 
حداقل عقل متعــارف برخوردارند و می دانند که 
فیلترینگ بی فایده اســت اما مسئله این است که 
آنان در تله موقعیت خود گرفتارند. برخی (بلکه 
بســیاری) از آنان نگران اند که جایگاه ویژه خود را 
در میان یک گروه اندک از دســت بدهند، از این رو 
دَم برنمی آورند. گــره در پای دارند و عزم تصمیم 
نمی کنند. یک گروه اندک بر سر گردنه های خاصی 
از نردبان قدرت ایستاده اند که هر لحظه می توانند 
مانــع «بالارفتن» از پلکان قدرت و منزلت و ثروت 
باشند. از این روست که تصمیم گیری در امور ساده 
در کشور به شــدت پیچیده می شود؛ چون منافع 
یا منزلت تصمیم گیران به مویی بند است. این در 
حالی است که تصمیم گیری برای برخی موارد در 
فاصله فقط چند ماه و پس از آن صورت می گیرد 
که بی اعتباری حیثیت بین المللی کشور در افکار 
عمومی بین المللی به اوج می رسد. سطوح بالاتر 
در چرخه تصمیم ســازی هم ساکت اند و اراده ای 
برای اصلاح آن ندارند؛ گویی خود نیز به تســخیر 
درآمده انــد. این تعارض در نظــام تصمیم گیری 
زوایــای پنهانی دارد که درباره آن حتی در محافل 
خصوصی حکومتی نیز حساسیتی برنمی انگیزد. 
نماد دیگری از فشــار حلقه ها بــر تصمیم گیری 
مراجع و گمراه کردن نظام تصمیم گیری آن گاه بود 
که برخی از بزرگان را به صدور فتوا بر ضد تماس 
تصویــری از طریق اپراتــور ایرانی ترغیب کردند و 
شد آنچه دیدیم. نمونه دیگر تعلل و ناتوانی نظام 
تصمیم گیری در بهره برداری از فرصت هایی است 
که در سیاســت خارجی از دست رفت و دلار را از 
پنج هزار تومان به ۸۰ هزار تومان رســاند. آن گاه 
که ساختارهای سیاسی درون سیستمی از اعتبار و 
اعتمادبه نفس لازم عاری شوند و نتوانند شجاعانه 
تصمیم بگیرند یــا اینکه نتوانند از ترس گروه های 
فشار درون و بیرون حکومت نظر کارشناسی خود 
را به راحتــی ابراز کنند، حکایــت همچنان باقی 
اســت. حکومت ها به اشکال گوناگون به تسخیر 
درمی آیند؛ یا به تســخیر شــرکت ها و مؤسسات 
بزرگ یا گروه های فشــار یا نفوذ نیروهای خارجی 
یا اینکــه در تله وفاداران ســینه چاک و کم دانش 
خود می افتنــد. وقتــی همــواره از ظرفیت یک 
گروه خام اســتفاده کنید، خــود به تدریج ناچار از 
دنباله روی از جهالت آنان می شــوید. «گَرَت عقل 
به جهالت شــود رفیق/ باش تا دولتت شــود به 
غایت تحمیق». در قطعه ای از فیلم کمال الملک 
می بینیــم که وقتی مظفرالدین شــاه برای فرمان 
مشروطیت اظهار تمایل می کند، یکی از درباریان 
با فریادی اوباش گونــه می گوید: «اعلیحضرت از 
این فرمایشات نفرمایند والا من شکم خودم را پاره 
می کنــم». این وفاداری وقتی به منافع گره بخورد 
و در زرورقــی از ارزش ها یا در غباری از ملاحظات 
امنیتــی پیچیــده شــود، فاجعه بارتر می شــود. 
دولت در تلــه حلقه هایی از مدعیــان می افتد و 
به ناچــار و در نهایت مجبور به دنباله روی از آنان 
می شــود. همانان که کمترین ارتباطات اجتماعی 
را دارند یا از آداب معاشــرت سیاسی و اجتماعی 
کم بهره اند یا در حصار تحلیل های امنیتی گرفتارند. 
گوش ســپردن به اینان جز آســیب پذیری سیاسی 
سرانجامی ندارد و البته متأسفانه هیچ گاه نیز توان 
فهم پیامدهای کارهای خویش را ندارند و هیچ گاه 
نیز مسئولیت پذیر نیستند و همیشه شکست های 
خود را بــر گردن دیگــران می اندازنــد، از این  رو 
هیچ گاه نمی توانید آنان را متقاعد کنید. حکومت ها 
باید مراقبت کنند که نظام تصمیم گیری به تسخیر 
شــماری اندک (از هر قشــر و گروهی) درنیاید و 
این گروه اندک با اســتثمار قانون و سوء استفاده از 
ابزارهای قانونی همــه ارکان تصمیم گیری را به 
تسخیر خود درنیاورند. بر کارشناسان آزاده است 
که مشفقانه پند و اندرز دهند، نظام تصمیم گیری 
را از هراس بیهــوده از اصلاحات برهانند و مقام 

امن اصلاح دائمی را به آنان نشان دهند.
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کاشفان فروتن نرخ ارز
پس از اعتراف به بی خاصیت شدن بازار ارز نیمایی و تبدیل شدن نرخ ارز 
نیمایی به عددی بی کارکرد، وزیر اقتصــاد بالاخره در مقابل نرخ های بازار 
آزاد ارز سپر انداخت و حتی در محاسبه ای بی طرفانه و علمی از طریق مبنا 
قرار دادن نرخ ارز ســال ۱۴۰۱ و تفریق شاخص قیمت های ایران و آمریکا به 
نرخ ۷۳ هزار تومان برای یک دلار رســید و ثابت کرد وقتی دســت نامرئی 
بازار راه خود را می رود، دخالت در بازار ارز و نرخ گذاری بیهوده است. اتخاذ 
ژســت کارشناســی و احترام به مبانی علمی(!) تعیین ارزش پول، در واقع 
همان رویکردی اســت که جایگاه بانک مرکزی در حراســت از ارزش پول 
ملــی را به موقعیت یک ناظر خنثی تقلیل می دهد که در حال مکاشــفه 
نرخ ارز در بازار است. البته این فرورفتن در نقش کارشناس برای مسئولانی 
که منتفعان بازار آنها را به گوشــه رینگ رانده اند، شاید یگانه راه ماندگاری 
باشد. گویا قرار است آشفتگی استدلال در رابطه علّی تورم و نرخ ارز و اینکه 
بالاخره تورم عامل رشد نرخ ارز است یا شوک های ارزی زاینده تورم اند، به 
این نتیجه ختم شــود که این دو هم زمــان بر هم اثر گذارند و در معادلاتی 
حیرت آور در جعبه ســیاه اقتصــاد ایران، هر روز به بــالا می خزند و آنچه 

می ماند، جیب های خالی و دست های خالی تر خانوارهای ایرانی است.
رسمیت بخشــیدن بــه نرخ های ارز کشف شــده در ســامانه ارز تجاری 
(توافقی) هم در واقع تن دادن به خواســته منتفعانی است که با نرخ های 
قبلی (۵۳ هزار تومان) حاضر به ورود ارز به سامانه نیما (ورود ارز به کشور) 
نبوده اند، چــون ریال امروز را آن قدرها هم باارزش نیافته اند که مســئولان 
پولی کشــور تصور می کنند. دراین میان بطلان این ادعا که نرخ ارز بازار آزاد 
(نزدیــک به ۸۰ هزار تومان) به نرخ ارز ســامانه (زیر ۶۵ هزار تومان) میل 
خواهد کرد، با نگاهی به بی توجهی همیشگی نرخ ارز بازار آزاد به نرخ های 
سامانه های قبلی اثبات می شود. البته رمز کارایی سامانه جدید این خواهد 
بود که بی محابا به ســوی ارز بازار آزاد خواهد شتافت؛ چراکه اگر این گونه 
رفتار نکند، به سرنوشــت نوآوری های قبلی بانک مرکزی دچار می شــود. 
اگرچه این پایان آزمون و خطا و تسلیم شدن به قدرت بازار نیز به هیچ عنوان 
نشانی از پایان آشفتگی تحلیل بازار ارز در میان مسئولان پولی کشور ندارد. 
تفکــری که نمی تواند مســیر کاهش ارزش پول ملی را به درســتی تحلیل 
کند، در بهترین حالت منفعلانه بازیچه دست مافیایی می شود که خواهان 
متورم شــدن تصاعدی ســود خود هســتند. انفعال بانک مرکزی در مقابل 
سازوکار مالی که بر انباشت سود و متورم کردن «پاد ارزش» مبتنی بر بدهی 
انباشته در ترازنامه بانک ها و هلدینگ های مالی (در قالب بدهی مشتریان و 
دولت) استوار است، به قاعده تبدیل شده و این امر با توجه به رشد روزافزون 
بخش مالی ابعاد فاجعه باری به خود گرفته اســت. این موضوع بر بســتر 
مستهلک شدن تجهیزات و سرمایه ثابت و اصرار بر استخراج سود بیشتر از 

ارزش افزوده واقعی رو به کاهش، رخ می دهد. ردپای هلدینگ های بانکی، 
مالی و پتروپالایشی خصوصی شده که سود خود را از انتقال و بلعیدن ارزش 
صنایع پایین دستی (با سهم پایین تری از سرمایه ثابت به نیروی کار) به دست 
می آورند، در متورم کردن فزاینده ادعا بر ارزش های واقعی و محدود اقتصاد 
ایران بیش از پیش مشخص شده است. هلدینگ های مزبور به عنوان خالقان 
پول، قدرت تولید ادعایی نامتناســب با حجــم ارزش های واقعی اقتصاد را 
دارند و ســوار بر موتور خلق اعتبار، تعادلی سطح پایین را به اقتصاد ایران 
تحمیل کرده اند. این تعادل با مشــخصه ضعف پایدار بهره وری و افزایش 
ســهم سرمایه های پایای نامولد (زمین و املاک و...) نسبت به سرمایه مولد 

در گردش، مقدار تولید محصولات را محدود می کنند.
هم زمــان با مستهلک شــدن ماشــین آلات، افزایش ســودی که برای 
ســرمایه ها (عمدتا نامولد در قالب زمین و ساختمان و انباشت تجهیزات) 
طلب می شود، در  صورتی محقق می شود که نقدینگی بالاتری به جامعه 
تزریق شــود و قیمت بازاری محصولات به مقادیری بســیار فراتر از ارزش 
واقعی که در آنها حک شده، برسد. در واقع تحقق ارزش محصولات (کالا 
و خدمات) و دارایی ها فقط با فروش آنها در قبال دریافت نقدینگی بیشــتر 
ممکن می شود. ســلطه هم زمان مافیای صنعت مالی- بانکی و استفاده 
از ابزارهــای خلق نقدینگی چنین امری را تســهیل می کنــد که البته این 
نقدینگــی می تواند ادعا بر ارزش های آتی اقتصاد (ارزشــی که هنوز تولید 
نشده اســت) در قالب ابزارهای بدهی (اوراق بدهی) باشد. ۱۲ برابر شدن 
حجم نقدینگی در دوره ۱۰ ســاله ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ در شرایطی که رشد تولید 
(به قیمت ثابت) در این دوره ۱۰ ســاله تنها حدود ۲۵ درصد بوده، گواهی 
است بر رشد نامتعارف ادعاها بر ارزش های واقعی در قیاس با ارزش هایی 
که واقعا خلق شده است. نگاهی بر تغییرات زیر بخش های تولید ناخالص 
داخلی، شــکل گیری زمینه «پاد ارزش» اقتصاد ایران را به روشــنی نشــان 
می دهد. رشــد گروه صنایــع و معادن (به قیمت ثابت) در دوره ۱۰ســاله 
مزبور ۲۲ درصد و رشــد گروه ســاختمان منفی ۲۵ درصد بوده است. این 
در حالی  است که گروه فعالیت های مالی و بیمه بیش از ۱۲۵ درصد رشد 
داشته است. این در شرایطی است که موجودی سرمایه در ۱۰ ساله منتهی 

به ۱۴۰۰ تنها ۱۸ درصد رشد می کند. مانده بدهی های اقتصاد چه در قالب 
خلــق اعتبارات بانکی، بدهی های دولت (مانده بدهی یا اوراق بدهی) و... 
که در نهایت به خانوارها و دولت تحمیل می شــود، رشــد خود را مدیون 
بهره هایی هستند که نرخ بهره (قیمت پول) را بالا نگه می دارند. این بهره  
اجازه شکل گیری فرایند تولید ارزش افزوده را می گیرد و به تدریج نیروی کار 
را از فرایند تولید به بیرون پرت می کند. کاهش شــاغلان بالای ۴۴ ســاعت 
در هفتــه (که می توان آن را با اشــتغال مولد مترادف دانســت)، از ۱۹٫۴ 
میلیون نفر در سال ۱۳۹۲ به ۱۶٫۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ تأییدی قاطع بر 
خارج شدن کارگران از بخش مولد و تحلیل رفتن ارزش افزایی است. سرمایه 
در ایران به خوبی با بی ثباتی اقتصادی کشــور انطباق یافته و بخش  بزرگی 
از آن به فعالیت های مالی و بازار دارایی ها گســیل شده که عملا مصون از 
مالیات  محسوب می شود. در این چارچوب سود بالای فعالیت های مالی و 
بازدهی مناسب بازار دارایی ها، در عمل مزیت فعالیت های مولد و ارتقای 
بهره وری و کیفیت زندگی نیروی کار کشور را نابود کرده است. این وضعیت 
به تثبیت مارپیچ «سود-تورم» در اقتصاد ایران منجر شده، زیرا بخش مالی 
و پولی، تحقق ســود مزبور را به کمک خلق نقدینگی بالاتر (تورم) ممکن 
می کند. تزریق وام های کلان و در بســیاری مواقع بی بازگشت به مشتریان 
بانک ها، به ویژه به اشــخاص مرتبط یا شرکت های صوری، به کار نقد کردن 
قیمت های کالاها، دارایی و خدماتی می آیند که ارزش واقعی بسیار کمتری 
در آنها نهفته اســت. در ادامه بهره های بدهی بانکی در اقتصاد به حرکت 
درمی آیند، خرید و فروش می شــوند و زاینده «پاد ارزشی» کلان تر در اقتصاد 
خواهند بود. مشکل وقتی تشدید می شود که بدهی های مزبور نکول شده 
و بانک مرکزی به عنوان آخرین وام دهنده برای ترمیم ناترازی وارد شود و از 
«اصل بدهی» نیز همان دارایی موهومی را بسازد که در شرایط معمول از 

بهره پول ساخته می شود.
در ایــن فرایند، ریال ایــران در بازار مبادله محصــولات جهانی هر روز 
کمتر از دیروز می ارزد و کاهش پیوسته ارزش آن امری محتوم است. بانک 
مرکزی نیز به ناظری خنثی مبدل می شود که کارایی اش تنها در توجیه گری 
عملکرد مافیاســت و ابتکاراتی مانند ســامانه ها و اتاق های مبادله در حد 
همان «رسمیت بخشــیدن» به یکه تازی کارتل های مالی، پتروپالایشــی و 
معدنــی در ربودن قدرت خرید مردم  باقی خواهد ماند. بی شــک مافیا در 
اقتصــادی که بر زمینه متورم کردن «پاد ارزش» اســتوار شــده و این زمینه 
به لطف تحریم ها تثبیت شــده است، مجاری سودجویی خود را می یابد و 
اقداماتی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک ها و تعیین حد نصاب برای نسبت 
کفایت سرمایه بانک ها در شرایطی که روزانه بیش از ۹ هزار میلیارد تومان 

از ناحیه بانک ها به آن تزریق می شود، بی اثر خواهد ماند.

ادامـه در 
صفحه

۴

هفته گذشــته خبری در فضای مجازی منتشر 
شــد که گویا در بیمارستانی در تبریز به بیماران 
بخش شــیمی درمانی به جای دارو، آب تزریق 
کرده انــد و داروهــای گران قیمــت را در بــازار 
فروخته اند. ســپس یکی از مسئولان بیمارستان 
ضمن تکذیب این ماجرا، گفت داروهایی که در 
بازار عرضه شده، داروهای اهدایی به بیمارستان 
بوده و فرد مجرم با تلاش مســئولان بیمارستان 
شناسایی و دستگیر شده  است. همچنین او گفته 
که چهار نفــر از کادر بیمارســتان در این زمینه 
بازداشت شده اند. در این زمینه نکات زیر ارزش 

تأمل دارند:
۱- طبعا این رفتار مجرمانه از یک نفر به تنهایی 
ساخته نیســت و نیاز به همکاری و هماهنگی 
گروهی دارد. ســؤال این است که در یک محیط 
بیمارســتانی کــه معمولا کارکنــان تحت تأثیر 
فضای محل خدمت روحیه وظیفه شناســی و 
ایثارگــری دارند، چگونه ایــن چند نفر متخلف 
توانسته اند همدیگر را شناسایی کرده و با جلب 
اعتماد گروه متخلف را شکل بدهند؟ چگونه این 
ارتباط و سازمان دهی برای مدتی نه چندان کوتاه 
از دید مســئولان نظارتی پنهان مانده  است؟ آیا 
این به آن  معنی نیست که درگیر شدن نهادهای 
ناظر بــا پرونده هایی از نوع پوشــش کارکنان یا 
تلاش برای تفکیک جنســیتی کارکنان فرصت 
اندکی برایشــان باقی می گذارد کــه به مقوله 

شکل گیری گروه های متخلف بپردازند؟
۲- احتمــالا داروهــای اهدایی به بیمارســتان 
ثبت و ضبط درستی نداشــته و مجرمان با علم 
به ایــن نکته به فکــر سوءاســتفاده از فرصت 
افتاده انــد. آیا بــا توجه بــه ارزش بالای برخی 
داروها نباید مســئولان به فکــر راه اندازی یک 
سیستم انبارداری ویژه باشــند تا کسی نتواند از 

این آب گل آلود ماهی بگیرد؟
۳- فراینــد تخصیــص داروهــای 
گران قیمــت به بیماران مســتمند 
نیز خودبه خود مستعد شکل گیری 

روابط مفسدانه است. 

یـادداشـت

موردکاوی یک پرونده بیمارستانی 
از منظر فسادستیزی

۲

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     حاشیه ای بر  «ابطال ناپذیر بودن مصوبات ریاست قوه قضائیه»      گمانه زنی درباره استعفای ترودو      حضور چه افرادی در هیئت مدیره استقلال قطعی شده است؟

آنفلوانزای پرندگان در ایران هنوز 
به انسان منتقل نشده است

 عراقچی، وزیر امور خارجه:

پاسخ آصف بیات به حیرت ساعدی

که تاکتیسین شد باقری؛ آقای ناظمی 

عرصه پنهان بَیَلی ها

آنفلوانزای پرندگان  
پاندمی جدید دنیا؟

شراکت راهبردی 
ایران و چین، آهنین است

۹

۱۰

۲

۱۱

۱۲

ابوالفضل گرمابی

پزشکیان در دیدار اعضای انجمن اسلامی 
مدرسین دانشگاه ها:

کیومرث اشتریان

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

در مراسم رونمایی از «سند مطالعات راهبردی صنعت ساختمان»  با طرح «دردسرهای ناشی از  مقررات زائد در کاهش ساخت و ساز» واکاوی شدمسکن در تله بوروکراسی
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گفت وگوی احمد غلامی با قاسم محبعلی درباره سرنوشت سوریه  آسیب شناسی سیاست خارجی در گفت وگو با بهرام قاسمی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه آسیب شناسی سیاست خارجی در گفت وگو با بهرام قاسمی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه

منازعه بزرگ جهانیمنازعه بزرگ جهانیایران در ایران در  اعتقادی ندارماعتقادی ندارمبه مدیریت تنش با آمریکا به مدیریت تنش با آمریکا 
نگاه

یادداشتی از  علی اصغر سیدآبادی
آیا برق به عدالت قطع می شود؟


